
سیدخلیل سجادپور- دوازدهم فروردین 
مرگ  متخصص،  پزشکان  که  بــود  گذشته 
ــام »محمد  مغزی جــوان 30 ساله ای بــه ن
تاجیک« را تایید کردند و بدین ترتیب اولیای 
دم در یک اقــدام خداپسندانه و برای نجات 
جان دیگران تصمیم گرفتند اعضای بدن 
این جوان را به بیماران نیازمند اهدا کنند. 
طولی نکشید که  مقدمات اهــدای عضو در 
بیمارستان منتصریه مشهد فراهم شد و او در 
حالی دیده از جهان فرو بست که به چند بیمار 

دیگر زندگی بخشید.
به گـــزارش اختصاصی خــراســان، از سوی 
ــوان که هــدف ضربات  دیگر با مــرگ ایــن ج
چاقوی هولناک در یک نــزاع دسته جمعی 
قــرار گرفته بــود، بی درنــگ قاضی ویــژه قتل 
عمد، با حضور در مرکز درمانی بررسی های 
تخصصی را در این باره آغاز کرد. تحقیقات 
میدانی قاضی دکتر صــادق صفری بیانگر 
آن بود که نــزاع مذکور در خیابان مهر مادر 
منطقه خواجه ربیع مشهد رخ داده است و 
جوانی به نام »مهدی – غ« در مظان اتهام قتل 
عمدی قرار دارد که نیمه شب نهم فروردین با 
جوان 30 ساله )مقتول( درگیر شده و او را با 
ضربات چاقو مجروح کرده است. به همین 
دلیل قاضی شعبه 208 ویژه جنایی مشهد، 
دستور دستگیری متهم 20 ساله را صادر 
کرد و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک 
عملیات هماهنگ و ضربتی متهم مذکور را 
بازداشت کردند. متهم این پرونده جنایی پس 
از آن که چگونگی ارتکاب جنایت را با سوالات 
تخصصی قاضی دکتر صفری تشریح کرد، 
ــاره سرگذشت خود و ماجرای این نزاع  درب
مرگبار نیز به پرسش های خبرنگار »روزنامه 
خراسان« پاسخ داد. آن چه می خوانید نتیجه 

این گفت وگوی کوتاه است.
چند سال داری؟ 20 ساله هستم.

اهل مشهدی؟ بله! در منطقه خواجه ربیع 
سکونت داریم. 

با پدر و مادرت زندگی می کنی؟ نه، من 
ــادرم از یکدیگر جدا  فرزند طلاقم! پــدر و م
شدند و من به همراه بــرادر کوچک ترم نزد 

پدرم ماندیم.

پدرت ازدواج کرده است؟ بله، او در سال 
90 با یک زن دیگر ازدواج کرد.

رابطه ات با نامادری چگونه بود؟ خوب بود، 
اختلافی نداشتیم.

درس هم خوانده ای؟ تا کلاس پنجم درس 
خواندم اما در سال 93 ترک تحصیل کردم 
چون دیگر با شرایط خانوادگی که داشتم 

نمی توانستم درس بخوانم.
به چه شغلی مشغولی؟ بعد از ترک تحصیل 

ــه  ــک رویـ در یـ
مبلمان  کوبی 
ــار  ــول ک ــغ ــش م
و همان  شـــدم 
ــه  شغل را ادام

دادم.
ســـیـــگـــار هــم 
از  کشی؟  می 
هــمــان دوران 
اولین  کودکی 
ــکـــی از  بـــــار یـ
دوســتــانــم یک 
نخ سیگار به من 
تعارف کرد که 
از آن روز به بعد 
سیگاری شدم.

روی  چـــــــرا 
کلمه  ــت  ــدن ب
ــران« را  ــمـ »عـ

خالکوبی کرده ای؟ این نام یکی از دوستانم 
است که به قول معروف »برادرگفته« بودیم 

ولی بعد آن ها به تهران رفتند و با هم ارتباطی 
نداشتیم.

چرا با خودت چاقو حمل می کردی؟ یک 
بار زمانی که از پشت منطقه اسماعیل آباد 
)حاشیه شهر مشهد( عبور می کردم معتادی 
جلوی مرا گرفت و با تیغ موکت بری تهدیدم 
کرد و موتورسیکلتم را به سرقت برد. به همین 
دلیل همواره با خودم چاقو حمل می کردم تا 

از خودم دفاع کنم! 
ــادرت هم  از م
خبر داری؟ در 
به  بازداشتگاه 
ــد.  مــلاقــاتــم آم
ــر با  ــ ایـــن اواخـ
مــادرم زندگی 

می کردم.
ــاف تو  ــتـ اخـ
ــا مــقــتــول به  ب
ــر چــی  ــ ــاط ــ خ
بـــــــود؟ فــقــط 
قــدرت نمایی و 

خودنمایی! 
مـــدام  هـــا  آن 
ــرای من شاخ  ب
ــه مــی  ــ ــان ــ و ش
ــد و  ــدنـ ــیـ ــشـ کـ
ایــن طــرف و آن 
ــرف پــشــت  ــ ــ ط
سرم حرف می زدند ولی اختلاف اصلی ما از 
یک سال قبل شروع شد و آن ها مدام در کمین 

بودند تا مرا کتک بزنند حتی یک بار هم با چاقو 
به ساعد دستم ضربه ای زدند! 

درگیری چگونه رخ داد؟
فقط به خاطر یک کل کل تلفنی! من با برادر 
گفته مقتول به صــورت  تلفنی مشاجره می 
ــه  دلیل غــرور و  کــردم کــه همین مــوضــوع ب
خودنمایی به درگیری کشید و چند نفری 

وارد نزاع شدیم! 
پشیمانی؟ خیلی خیلی پشیمانم اما دیگر 

فایده ای ندارد. 
شغل پدرت چیست؟ او نگهبان ساختمان 
است اما همواره مرا تشویق می کرد بعد از 
ترک تحصیل به دنبال یک هنر بروم که دستم 

در جیب خودم باشد.
در مدرسه هم دعوا می کــردی؟ نه زیاد، 
آن زمان اهل دعوا و درگیری نبودم. این جا 
هم فقط غــرور و کل کل جوانی موجب این 

حادثه شد.
معتادی؟ به »ناس« اعتیاد دارم، این ماده را 
هم به پیشنهاد دوستانم مصرف کردم و خیلی 

زود آلوده شدم.
الکلی هم مصرف می کنی؟  مشروبات 
ــرای تفریح با دوستانم که دور هم  گاهی ب
ولی  کنم  می  مصرف  هم  مشروب  هستیم 

بیشتر اوقاتم را با اینستاگرام می گذرانم. 
عاشق شدی؟ عاشقی به معنایی که مدنظر 
ــادی رابطه  شماست نــه! ولــی با دختران زی

داشتم.
فکر می کنی ریشه این جنایت کجاست؟ 
اگر چاقو نداشتم این حادثه تلخ هم رخ نمی داد.

توصیه ات به جوانان هم سن و سال خودت 
چیست؟ 

هیچ گاه چاقو با خودشان حمل نکنند! این که 
با چاقو فقط دیگران را می ترسانم حرف مفت 
است.اتفاق جبران ناپذیر با همین تفکرات 

بچه گانه رخ می دهد! 
بعد هم به  دنبال کار و زندگی باشند و سرشان 
را پایین بیندازند. رفیق بازی و مشروب خواری 
و روابط خیابانی عاقبتی جز بدبختی ندارد 
ولــی فکر نمی کنم کسی به ایــن توصیه ها 
به پندها و نصیحت  توجه کند. آدم زمانی 
های دیگران می رسد که دیگر خودش در دام 

افتاده و پشیمانی هم سودی برایش ندارد.
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در امتداد تاریکی

رسوایی در شرکت هرمی! 

در حالی که روابــط ســرد عاطفی بین من و 
از  بــود، به پیشنهاد یکی  همسرم حکم فرما 
دوستانم وارد شرکت هرمی شدم و به مرداب 

روابط غیراخلاقی سقوط کردم تا جایی که ...
به گزارش خراسان، زن 45 ساله با بیان این 
که بعد از 29 سال زندگی مشترک با آبروی 
خودم بازی کردم به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری نجفی مشهد گفت: پــدرم در زمین 
ــرد به  ــاورزی سبزی کــاری مــی ک ــش بــزرگ ک
همین دلیل دوستان زیــادی داشــت که از او 
سبزی می خریدند. آن روزها زندگی شادی 
داشتیم و پدرم همه امکانات رفاهی را برای 
من و خواهر و بــرادران کوچک ترم فراهم می 
کرد. خلاصه هنوز بیشتر از 15 سال نداشتم 
که یک شب پدرم با جعبه شیرینی وارد خانه 
شد و لبخند زنــان گفت که قــرار است امشب 
یکی از دوستانش به خواستگاری من بیاید. 
آن شب معنی حرف های پدرم را نمی فهمیدم 
و تنها تصور می کردم که باید مانند دختران 
دیگر ازدواج کنم. بالاخره خانواده سیاوش 
با شیرینی و دسته گل از راه رسیدند و من در 
حالی پای سفره عقد نشستم که نامزدم در 
مغازه سبزی فروشی پــدرش کار می کــرد. با 
آن که سیاوش همه نیازهای مالی مرا برطرف 
می کرد اما از همان روزهــای آغازین زندگی 
مشترک مجبور بود از صبح تا ساعات پایانی 
شب در سبزی فروشی پدرش کار کند به همین 
دلیل نیمه شب وقتی خسته و کوفته به منزل 
بازمی گشت، هنوز سفره شام را جمع نکرده 
بودم که از شدت خستگی به خواب می رفت و 
من حتی نمی توانستم ساعتی را با او همکلام 
شوم. تکرار این شرایط به جایی رسید که دیگر 
هیچ عشق و محبتی بین من و همسرم وجود 
نداشت. من که دیگر در آن سن نوجوانی تحمل 
این وضعیت را نداشتم موضوع را با خانواده ام 
در میان گذاشتم اما آن ها مرا به شدت سرزنش 
کردند که سیاوش برای سعادت و خوشبختی 
تو شبانه روز تلاش می کند بنابراین انتقاد تو 
از او شرم آور است، سپس از من خواستند برای 
رها شدن از تنهایی صاحب فرزند شوم اما مدتی 
بعد تازه فهمیدم که سیاوش مشکل بارداری 
هم دارد، دیگر به شدت افسرده بودم و تنها به 
خاطر خانواده ام به زندگی با او ادامه می دادم 
اما هفت سال بعد از این ماجرا بود که باردار 
شدم و شوق زندگی به خانه ام بازگشت. با این 
حال سیاوش همچنان در خانه نبود و من خودم 
را با دخترم سرگرم می کردم. چهار سال بعد نیز 
پسرم به  دنیا آمد و من دیگر گرفتار بچه داری 
شده بودم تا این که آن ها راهی مدرسه شدند و 
دوباره من در تنهایی خودم فرو رفتم. در همین 
روزها بود که به پیشنهاد یکی از دوستانم وارد 
یکی از شرکت های هرمی شدم تا هم از تنهایی 
بیرون بیایم و هم یک شبه پولدار شوم. خلاصه 
زمانی فهمیدم که حتی خودم را نیز فریب می 
دهــم که دیگر نمی توانستم خــودم را از این 

وضعیت بیرون بکشم. در جلسات مخفیانه و 
خصوصی شرکت تاکید می کردند که باید برای 
جذب افراد دیگر پوشش و آرایش عشوه گرانه 
ای داشته باشم. من هم هر روز با تغییر وضعیت 
ظاهری خودم و پوشش های نامناسب از خانه 
بیرون می آمــدم به طــوری که مــورد اعتراض 
شدید همسرم قرار گرفتم ولی وقتی اعضای 
شرکت از من تعریف و تمجید می کردند دیگر 
به خواسته سیاوش اعتنایی نداشتم و حتی با او 
لجبازی هم می کردم تا این که در یکی از همین 
جلسات با »سپهر« آشنا شدم. او جوان 25 ساله 
ای بود که هر روز مرا از محل جلسات به منزل 
می رساند و بین راه از زندگی خصوصی خودش 
صحبت می کرد. با آن که بیش از یک سال از 
زندگی مشترک او و همسرش نمی گذشت ولی 
اختلافات شدیدی با هم داشتند. در این میان 
من هم از سردی روابط عاطفی با همسرم سخن 
می گفتم تا این که آرام آرام همین درد دل ها 
باعث احساس صمیمیت و نزدیکی عاطفی بین 
من و سپهر شد. حالا دیگر بعد از پایان جلسات 
به تفریح و خوش گذرانی می رفتیم و ساعات 
زیادی را در کنار یکدیگر سپری می کردیم به 
گونه ای که متوجه نشدم دختر 15 ساله ام 
نیز قرار است مانند من با پسر یکی از دوستان 
سیاوش ازدواج کند ولی این رابطه شوم آن قدر 
افکار مرا درگیر خود کرده بود که درباره آینده 
فرزندم بی خیال بــودم و هیچ مسئولیتی را 

احساس نمی کردم.
خلاصه دخترم نیز با جوانی ازدواج کرد که 
به مراتب اوضاع مالی اسفناک تر از سیاوش 
داشــت و به سختی امــرار معاش می کــرد. در 
ــود کــه همسرم بــه رفــتــارهــا و  همین روزهـــا ب
تا  بی مهری هــای عاطفی من مشکوک شد 
جایی که یک روز از طریق تلفن همراه متوجه 
قرار  و  سپهر  و  من  بین  خصوصی  مکالمات 
بعداز ظهر شد. همسر سپهر با خانواده اش 
به مسافرت رفته بود و قرار شد من برای تهیه 
غذا و امــور نظافتی منزل سپهر به خانه اش 
بــروم اما هنوز چند دقیقه بیشتر از ورودم به 
خانه سپهر نگذشته بود که ناگهان سیاوش به 
همراه ماموران انتظامی وارد خانه شدند و ما 
را دستگیر کردند. حالا هم اگرچه پشیمانی 
سودی ندارد و من با آبروی خود و خانواده ام 
بازی کرده ام اما نمی دانم در این اوضاع تاسف 
بار سرنوشت جشن عروسی دخترم چه می 

شود و ...
ــه دســتــور  ــان حــاکــی اســـت ب ــراس ــزارش خ ــ گ
سرهنگ مهدی کــســروی )رئــیــس کلانتری 
نجفی( پــرونــده ایــن زن در حالی به مراجع 
قضایی ارسال شد که بررسی های کارشناسی 
و روان شناختی این ماجرا نیز به گروه مشاوران 
ــده دایـــره مــددکــاری اجتماعی کلانتری  زب

سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

عامل جنایت در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

قتل با چاقوی غرور! 

سجادپور- مهاجمان مسلحی که سوار بر 
خودرو بودند، پس از شلیک های مرگبار در 
یک بنگاه املاک، مرد 50 ساله ای را به قتل 
رساندند و بــرادرش را نیز به شدت مجروح 

کردند.
به گزارش خراسان، این حادثه وحشتناک 
شب گذشته در روستای معین آبــاد مشهد 
هنگامی رخ داد که مهاجمان مسلح سوار بر 
خودرو به محل بنگاه املاک برادران زورمند 
رفتند و آن ها را با ســلاح جنگی به گلوله 

بستند. 

در حالی که افــراد مجروح، خون آلــود روی 
سنگ فرش های بنگاه املاک افتاده بودند، 
مهاجمان وارد بنگاه شدند و اموال و شیشه ها 

را تخریب کردند.
 بنابراین گـــزارش، دقایقی بعد و بــا فــرار 
بــر دو  مهاجمان مسلح کــه احتمالا ســوار 

دستگاه خودرو بودند، پیکرهای خون آلود 
مجروحان این حادثه هولناک در حالی به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 
یافت که »جلال زورمند« )مجروح 50 ساله( 
بر اثر عــوارض ناشی از اصابت گلوله، جان 
سپرد اما بــرادرش در مرکز درمانی بستری 

شد و تحت درمان قرار گرفت. با گزارش این 
جنایت مسلحانه به قاضی ویــژه قتل عمد 
مشهد، بلافاصله قاضی »محمود عارفی راد« 
عازم محل درگیری شد و به تحقیق در این 

باره پرداخت. 
در حالی که با بررسی های مقدماتی قاضی 
شعبه 211 ویژه جنایی مشهد، سرنخ های 
مهمی از عاملان این جنایت مسلحانه به دست 
آمده است، عملیات کارآگاهان ورزیده اداره 
جنایی پلیس آگاهی نیز با دستورات مقام 

قضایی وارد مرحله جدیدی شد.

اختصاصی خراسان

168 صندوق امانات در شعبه بانک ملی آسیب دیده است
بر اساس اعلام بانک ملی ایران در باره سرقت از 
صندوق های امانات اجــاره ای شعبه دانشگاه، 
168 صندوق در این سرقت آسیب دیده است.
به گــزارش  فارس به نقل از روابــط عمومی بانک 
ملی، طی روزهــای  گذشته اخباری در برخی از 
رسانه ها منتشر شد که در آن تعداد صندوق های 
اجاره ای مورد سرقت قرار گرفته شعبه دانشگاه 
این بانک 1000 صندوق اعلام شده بود اما بدین 
وسیله این عدد تکذیب می شود.بر اساس اعلام 
مسئولان بانک، تعداد صندوق های موجود 168 

صندوق بوده که در سرقت رخ داده به تعدادی از این 
صندوق ها آسیب وارد شده و برخی از صندوق های 
این شعبه آسیبی ندیده اند.در همین حال فارس 
نوشت:  خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که سرقت 
در ساعات بامدادی روز 13 خرداد به وقوع پیوسته 
و سارقان از طریق در پشت ساختمان که داخل 
پارکینگ داخلی بوده و با تخریب و بریدن قفل وارد 
ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی 
بــزرگ و بر هم زدن رمــز آن به محوطه صندوق 
امانات بانک وارد شده اند.بر اساس تحقیقات 

صورت گرفته 250 صندوق امانات تخریب شده 
امــا محتویات فقط 168 صندوق تخلیه شده 
است. سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک که 
داخل پارکینگ قراردارد و قفلش را شکسته بودند، 
متواری و دوباره روی آن در »قفل« زده و درنهایت از 
پارکینگ خارج شده اند.شایان ذکر است که  بعد 
از ورود کارمندان به بانک ، سرقت به پلیس اطلاع 
داده شد.پیگیری خبرنگار انتظامی فارس حاکی 
از آن است که پلیس به تعدادی سوءظن داشته و 

چند نفر را هم بازداشت کرده است.

شب گذشته در مشهد رخ داد 

جنایت مسلحانه در بنگاه املاک

محل وقوع قتل در خیابان مهر مادر

آثار خون در محل جنایت
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